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 چرا روسیه دست از سر خط قرمز ایران 
بر نمی دارد؟

روسیه  رئیس جمهور  پوتین،  ولادیمیر  سفر  از  پس 
به جمهوری آذربایجان و ملاقات با الهام علی اف،ماریا 
زاخارووا، سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه بار دیگر 
موضوع پیوست سرزمین اصلی جمهوری آذربایجان به 
ح کرد و مدعی شد:  نخجوان از طریق کریدور زنگزور را مطر
»موضع مسکو در این مورد کاملا قطعی است. ما براساس 
این واقعیت پیش می رویم که راه حل باید برای ارمنستان، 
آذربایجان و همسایگان منطقه قابل قبول باشد.« این 
کنش مقامات ایران را در پی داشت. عباس  اظهارات وا
عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه صلح، 
امنیت و ثبات منطقه ای تنها یک اولویت نیست، بلکه یکی 
کید کرد: »ترسیم دوباره  از استوانه های امنیت ملی ماست تا
مرزها، چه در شمال باشد، چه در جنوب، چه در شرق و 
چه در غرب، کاملا غیرقابل قبول است و برای ایران خط 
قرمز به شمار می رود.« کریدور زنگزور در حال حاضر یکی از 
مهم ترین نقاط افتراق ایران و روسیه است. دو کشوری که 
ظاهرا متحد استراتژیک اند، اما روسیه قصد ندارد دست از 
سر این خط قرمز ایران بردارد. روسیه مدعی سهم خود در 
قفقاز جنوبی است. از لحاظ تاریخی، ارمنستان به عنوان 
نزدیک ترین متحد روسیه در منطقه بود و به عضویت در 
سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری مسکو )CSTO( و 
اتحادیه گمرکی اوراسیا می بالید. با این حال، رویداد هایی 
در سال های اخیر این معادلات را برهم زده است. روسیه، 
۲۰۱۸ را دوست ندارد. سیاست  ارمنستان پس از سال 
روسیه در قبال کشور های مستقل شده از شوروی عموما 
کثر دوستی با روسیه را  کشور حدا یکسان است؛ یا یک 
خواهد داشت، یا روسیه سیاست تضعیف دولت آن ها را 
دنبال خواهد کرد. سال ۲۰۱۸، انقلابی در ارمنستان آغاز 
شد. پاشینیان به قدرت رسید و مبارزاتی را علیه نیرو های 
نزدیک به روسیه آغاز کرد و دوست نزدیک پوتین، روبرت 
کوچاریان رئیس جمهوری سابق ارمنستان را دستگیر کرد. 
پوتین در جریان این بازداشت شخصا با پاشینیان تماس 
گرفت و از او خواست که کوچاریان را آزاد کند و زمانی که او در 
زندان بود به طور علنی تولد او را تبریک گفت. سطح پوتین 
در عرصه بین المللی، جو بایدن است، رهبران کشور های 
بزرگ؛ نه برخی از رهبران کشور های کوچک مانند ارمنستان 
یا آذربایجان؛ بنابراین تماس مستقیم او با پاشینیان برای 
آزادی کوچاریان پیام مهمی داشت، اما پاشینیان به پوتین 
که در امور داخلی کشورش دخالت نکند. این  می گوید 
پاسخ باعث رنجش پوتین شد. و پس از آن به آذربایجان 
مجوز آغاز درگیری جدید بر سر قره باغ داده شد. سال ۲۰۲۰، 
جمهوری آذربایجان بدون موافقت روسیه اقدام نظامی 
علیه ارمنستان را آغاز نمی کرد. پاشینیان فکر می کرد که 
روسیه باید طرف متحد استراتژیک خود در قفقاز یعنی 
ارمنستان را بگیرد و باور نمی کرد که روسیه به کمکش نیاید. 

وسیه و آذربایجان مهم     چرا کریدور زنگزور برای ر
است؟

اینکه چرا کریدور زنگزور برای آذربایجان مهم است چندین 
پاسخ دارد، اما اصلی ترین پاسخ این است که این گذرگاه مهم 
استراتژیک می تواند سرزمین اصلی آذربایجان را بدون نیاز 
ک ایران یا ارمنستان، به جمهوری خودمختار  به عبور از خا
نخجوان وصل کند. نخجوان یک منطقه خودمختار است 
ک آذربایجان جدا شده و بین ترکیه  که از نظر جغرافیایی از خا
و ایران قرار دارد. این کریدور یک ساز و کار روسی- آذربایجانی 
که نه تنها به تضعیف بیشتر ارمنستان می انجامد،  است 
بلکه کنترل کل کمربند میانی کشور آدربایجان را به روسیه 
می دهد. منطق روس ها در مورد کریدور زنگزور به این صورت 
است: آذربایجان دسترسی بدون مانع به کریدور را خواهد 
داشت، کریدور توسط نیرو های روسی نظارت خواهد شد و 
نیرو های ارمنستان و مرزبانان باید ۲. ۵ کیلومتر دورتر از این 
کریدور در هر دو طرف باقی بمانند. به زبان ساده، هیچ ارمنی 
در منطقه ای به عرض ۵ کیلومتر و طول تقریبی ۶۰ کیلومتر 
در جنوب ارمنستان حضور نخواهد داشت. از هر جهت که 
ک ارمنستان  نگاه کنید، روسیه کنترل خودمختاری بر خا
خواهد داشت، در حالی که آذربایجان با توافق با روس ها اجازه 
استفاده از این فضا را خواهد داشت. از نظر مفهومی، این به 
روسیه اجازه می دهد تا کنترل و تسلط خود را بر ارمنستان 
کنون کاملاً از دست داده است( برقرار کند، در حالی که  که ا (
کو را به منطقه خودمختارش نخجوان  دسترسی بدون مانع با
فراهم می کند. پوتین برای برقراری مجدد سلطه بر ارمنستان 
، علی اف چیزی جز  به این کریدور نیاز دارد. از سوی دیگر
دسترسی بدون مانع به نخجوان را نمی خواهد. از سوی دیگر 
منافع روسیه در کریدور زنگزور با ترکیه هم گره خورده است. 
ترکیه به این کریدور به عنوان راهی برای اتصال مستقیم به 
دریای خزر و تقویت حضورش در منطقه نگاه می کند؛ بنابراین 
آذربایجان و ترکیه دارای منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی قوی 
در کریدور زنگزور هستند. از سوی دیگر روابط روسیه با ترکیه، 
به ویژه در ایجاد توازن در میان ناتو، و نقش ترکیه به عنوان 
میانجی بین ارمنستان و آذربایجان، توضیح خوبی است که 
بگوید که چرا روسیه به رغم نگرانی های ایران، کریدور را در 

اولویت خود قرار داده است. 

   مشکل ایران با کریدور زنگزور چیست؟
ایران با وجود اینکه روابط نزدیکی با روسیه به این دلایل 
کلیدی با کریدور زنگزور مخالف است، نخست؛ نگرانی های 
و  تجارت  بر  تأثیر  دوم،  منطقه ای؛  نفوذ  و  ژئوپلیتیکی 
ارتباطات؛ سوم؛ نگرانی های قومی و امنیت ملی و چهارم 
تعادل روابط با ارمنستان و در نهایت استقلال استراتژیک 
از روسیه در مجموع، ایران با کریدور زنگزور مخالف است، 
زیرا این کریدور تهدیدی برای نفوذ منطقه ای، مسیر های 
تجاری و امنیت داخلی آن است و همچنین می تواند رقبای 
آن، ترکیه و آذربایجان را تقویت کند. با وجود اتحاد با روسیه، 
موضع ایران بر اساس منافع استراتژیک خود در قفقاز 
جنوبی و دینامیک های منطقه ای شکل گرفته است. ایجاد 
کریدور زنگزور ارتباط ایران با ارمنستان و دریای سیاه را قطع 
می کند و تهران کریدور زنگزور را »دالان تورانی ناتو« می خواند 

و آن را »توطئه« غرب می داند. 

کارت زرد تهران به مسکو

ذره بین

»عباس عراقچی« وزیر امورخارجه در 
کنش به گفته همتای روس خود درباره  وا
لزوم حل و فصل مشکلات مربوط به گشودن 
« در مرز مشترک ایران و  کریدور »زنگزور
ارمنستان، اظهارات صریحی را بیان کرده 
گفته است: »هر تهدیدی علیه  است. او 
همسایگان ما و ترسیم دوباره مرزها، چه در 
شمال باشد چه در جنوب، چه شرق و چه 
غرب، کاملاغیرقابل قبول است و برای ایران 
گر اظهارات  خط قرمز به شمار می رود.« اما ا
کارت زرد« تهران  عراقچی را نشان دادن »
به مسکو تعبیر کنیم، آیا مسکو در مواضع 
تکراری خود در قبال تمامیت ارضی ایران، 
اصلاحی صورت خواهد داد؟ یا همچنان 
به این رفتار ادامه می دهد؛ زیرا براین نظر 
است که تهران به دلایل مربوط به روابط و 
جایگاه جهانی خود، مجبور به مماشات با 
مسکوست. تهران پیش از این نیز با مواضع 
مماشات  مختلف  بزنگاه های  در  مسکو 
کرده است؛ از جمله همسویی با غرب در 
اعمال تحریم های شورای امنیت سازمان 
ملل علیه ایران، تنگ کردن فضای تنفسی 
ایران در توافقنامه برجام، محدودسازی 
 ، کمیت سرزمینی ایران در دریای خزر حا
همسویی با شورای همکاری خلیج فارس 
درباره ادعاهای مربوط به جزایر سه گانه 
تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی... و حالا بروز 
توافق صریح در تغییر ژئوپلیتیک مرزهای 
غربی ایران. ممکن است چنین توجیه شود 
که روس ها مانند آنچه »سرگئی لاوروف« در 
کو اظهار  پی سفر »ولادیمیر پوتین« به با
داشته، سخنانی شبیه اظهاراتی باشد که 
مقام های روس پیش تر هم در باره برخی 
گفته اند اما  مسائل امنیتی _ ارضی ایران 
ک، نه خصمانه، بلکه  نه به شکل خطرنا
آزار دهنده. ولی به نظر می رسد این بار و 
با نزدیک بودن تهدید تغییر مرز مشترک 
ایران و ارمنستان، لازم است تهران با عبور از 
سیاست منفعلانه در قبال مسکو، سیاست 
راهبردی در خدمت به منافع و  و  فعال 
امنیت ملی را در دستور کار قرار دهد. مسکو 
همان گونه که در جنگ اوکراین تجربه شد، 
که تصور  گذشته  که زمان آن  باید دریابد 
می کرد دیگر ملت ها یا رعایای آنها هستند 
در  منفعل  و  نشین  حاشیه  شریکان  یا  و 
برابر هر آنچه مسکو براساس منافع خود 
بنابراین  می کند.  عمل  و  داده  تشخیص 
لازم است تهران با شروع دیپلماسی فعال، 
که منافع دو ملت  مانع از راهبردی شود 
ایران و ارمنستان را به نفع اهداف جنگی 
مسکو علیه اوکراین، دچار خطر مستقیم 
مرزهای  در  تغییر  آنکه  ویژه  به  می کند؛ 
و  کوتاه  پیامدهای  ایران  غربی  شمال 
 بلندمدت برای منافع ایران خواهد داشت. 
شرط دیپلماسی فعال و ارتقای استراتژی در 
وهله نخست، دستیابی به منافع مشترک با 
دیگر بازیگران جامعه بین المللی است. این 
امر شوربختانه با موانع بسیار روبه روست 
اما غیر قابل عبور نیست. اصلاح رویکرد 
بین المللی،  بازیگران  دیگر  با  کراتی  مذا
همچنین پرهیز از نگاه به تمامی خصمانه 
در عرصه دیپلماسی، رویکردی واقع گرایانه 
براساس منافع ملی خواهد بود. همان گونه 
که لازم بود از همان ابتدا با نگاهی روشن، 
جنگ دوم آذربایجان _ ارمنستان را یک 
درگیری ژئوپلیتیک تفسیر و تحلیل کرد و نه 
درگیری میان اسلام و مسیحیت و جنگی 
قومی در کنار مرزهای خود. در این حال 
می شد پیش بینی کرد که منافع ایران در 
جنگ قره باغ مصون نخواهد بود. به هر 
که  حال این یک اصل در سیاست است 
همیشه بعد از وقوع حوادث، واقعیت ها 
می دهند.  بروز  را  خود  آزاردهنده   چهره 
روس ها در آزمون حسن رفتار در قبال ایران 
نمره بالایی کسب نکرده اند؛ پس چرا باید 
تهران نقش خود را در این باره به ناظری 
صرف فرو کاهد؟ ممکن است در مقاطعی 
محاسبات راهبردی دو طرف گونه ای همسو 
یافته باشد، اما در جایی مانند بزنگاه کنونی 
ابتکار تغییر در مواضع  لازم است تهران 
خود را با توجه به شرایط پیش رو داشته 
باشد. در این حال نباید فراموش کرد که 
روس ها در مواضع همسو خود با تهران 
تا  داشته اند  نمادین  حرکاتی  بیشتر  نیز 
یک  اندازه  در  بخواهند  راستی  به  اینکه 
متحد یا شریک، اقدامی بنیادین در خدمت 
به منافع ایران به عمل آورند. پس نباید 
تهران در قبال آنچه مسکو بنابر مصالح خود 
می کند، سیاستی قفل شده در هزارتوی 
تعارفاتش با روس ها را به نمایش گذارد. 
گرانی اش  همه  با  سیاستی  چنین  هزینه 
 تنها از جیب ایران پرداخت خواهد شد. 
کنش به همتای  آنچه عباس عراقچی در وا
« یاد کرده  روس خود گفته و از »خط قرمز
است، می تواند به نشان دادن کارت زرد 
تهران به مسکو تعبیر شود اما آنچه اهمیت 
کنش را بالا خواهدبرد، سیاست فعالی  این وا
است که لازم است تهران در چنته ابتکاراتش 

داشته باشد. 

جلالخوشچهره
کارشناسمسائلبینالملل

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در گفت وگو با»آرمان ملی«: 

مجازات های اقتصادی مجازات های اقتصادی 
 

را جایگزین زندان کارآفرینان کنیدرا جایگزین زندان کارآفرینان کنید

آرمان ملی- احسان انصاری: به طور متوسط 4 الی 5 فعال درشت 
اقتصادی و کارآفرین برجسته برای هر استان کشورمان کافی است 
تا آن استان را ساخته و پیشرفته کنند و در این میان بار بزرگی را از 
روی دوش دولت برداشته و کمک حال دولت هم باشند. از همین رو 
به مسئولین و سران محترم قوا پیشنهاد می کنم تا در جهت بهبود 
، به جای زندانی کردن فعالان  اوضاع اقتصادی و رفع مشکلات کشور
اقتصادی بحران زده و آبرومند، از مجازات های جایگزین استفاده 
کم و  کنند تا جدای از رسیدگی به پرونده های تشکیل شده در محا

احقاق حقوق و وصول طلب دولت یا بانک ها و یا سایر طلبکاران، 
فواید و منافع دیگری نیز از بابت رسیدگی به پرونده های اقتصادی در 
دادگاهها نصیب کشور و ملت گردد.« جملات ذکر شده اظهارات دکتر 
، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در گفت وگو با  محمدرضا سبزعلیپور
»آرمان ملی« است. علیپور در این گفت وگو به اهمیت نقش بخش 
خصوصی در موفقیت دولت پزشکیان اشاره کرده و خواستار جایگزین 
مجازات اقتصادی به جای زندانی کردن کارآفرینان شده که در ادامه 

ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

پزشکیان جراحی اقتصادی را از آزاد کردن 

کارآفرینان اقتصادی آغاز کند

خ هم گذاشتن وضعیت اقتصادی  با چوب لای چر

مردم بهبود پیدا نمی کند

   یکی از مهم ترین مطالبات مردم از دولت پزشکیان 
بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی است. در این زمینه 
ویکردی باید در پیش بگیرد که  دولت چهاردهم چه ر

بتواند به این مطالبات پاسخ بدهد؟
رفع مشکلات و نابسامانی های اقتصادی، بهبود معیشت 
مردم و گسترده تر شدن سفره های آنان و همچنین آرامش 
ایران و ایرانی همه در گرو امنیت اقتصادی و ثروتمند شدن 
کشور است. کشورهای درحال توسعه جهان از جمله ایران 
جهت رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و 
دستیابی به رشد و توسعه پایدار اقتصادی با کمبود منابع 
سرمایه گذاری و کمبود درآمدهای ارزی روبه رو هستند. 
، نیازمند  جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار
سرمایه گذاری به منظور بهره جویی از مزیت های نسبی 
و توانایی های بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی 
شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است، اما 
سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن 
برای سرمایه گذاری خود می باشند. با اشباع سرمایه گذاری 
در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در 
این کشورها رو به نزول رفته و سرمایه گذاران همواره درصدد 

بهره جویی از فرصت های تازه با بازده بیشتر هستند. 
همه می دانیم که مشکلات ساختاری و بنیادی که ریشه 
اقتصادی دارند، شامل کاهش تولید و فروش نفت، کاهش 
سرمایه گذاری های دولتی، تعیین دستوری نرخ سود بانکی، 
خ بالا و رشد حجم نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و  نر
جهش نرخ ارز و… چندین مورد دیگر است و بحث تحریم ها 
و فشارهای خارجی و مشکلات حادث شده از این گذر هم 
کاملاً روشن است. نحوه تعامل با جهان و همچنین تنش 
زدایی و رفع اختلافات سیاسی با کشورها هم مسأله ای 
کشور برای غلبه بر مشکلات و رشد و  کمیتی است.  حا
توسعه اقتصادی نیازمند فضای آرام سیاسی و امنیت 
اقتصادی است؛ زیرا چنانچه همه ابزارهای رشد و حتی 
منابع عظیم مالی در اختیارمان باشد اما فضای سیاسی 
خ  کشور ملتهب باشد مطمئنا هیچگونه حرکت مثبتی ر
گر فضای سیاسی آرام باشد قطعاً سایر  نخواهد داد ولیکن ا

ابزارهای رشد و توسعه اقتصادی نیز مهیا خواهد شد. 

   دولت چهاردهم چگونه می تواند فضای اقتصادی 
کشور را آرام و باثبات کند؟

اینکه هر کس منافع شخصی و جناحی خود را بر منافع 
کشور و مردم ترجیح دهد، اصلا کار پسندیده و معقولی 
نیست. اینکه جمعی برای سهم خواهی بیشتر با گروهی 
دیگر درگیر شوند و برای منافع شخصی خودشان، چوب 
خ همدیگر بگذارند عاقبتی جز ضربه زدن به نظام  لای چر
و نابود کردن پایه های اقتصاد ایران چیز دیگری به ارمغان 
که همه فعالان اقتصادی  نخواهد آورد. تنها خواهشی 
ایران از دولت، رؤسای قوا و جناح های سیاسی دارند این 
است که منافع ملی را بر منافع شخصی و جناحی ارجح 
بدانند و با دلسوزی و همکاری با هم، قدم های مثبتی را 
در جهت ساختن ایرانی امن و آرام بردارند تا موفقیت های 
اقتصادی نیز بیش از پیش محقق و نمایان شود. چند روز 
پیش در یکی از دادسراها به طور اتفاقی یکی از بزرگ ترین 
فعالان اقتصادی ایران را که همه ما ایشان را می شناسیم 
را دیدم که با لباس زندان و یک جفت دمپایی پلاستیکی 
از شعبه  با چند محافظ  آن هم  با دست های بسته  و 
بازپرسی بیرون آمد. کارفرما و صاحب صنعتی با سابقه 
طولانی و درخشان و با هزاران پرسنل. باور کنید بعد از 
اینکه وی را دیدم، خیلی ناراحت و دلم عجیب گرفت. 
چرا به چنین روزی رسیده ایم که بزرگان صنعت و اقتصاد 
کشورمان را باید در زندانها پیدا کنیم؟ چرا کشوری با این 
قدمت تاریخی و با این همه ثروت خدادادی باید درگیر 
مشکلات و نابسامانی های اقتصادی باشد؟ چرا باید آدم 
با آبرو، با شخصیت، کارآفرینی نمونه را فقط و فقط به جرم 
بدهی بانکی و یا مشکلات اقتصادی و بدون هیچ بزه و 
اپن و آمریکا و چین و….  تخلفی زندانی کنیم؟آلمان و ژ
سایر کشورهای قدرتمند و پیشرفته جهان با پر و بال های 
بلند فعالان اقتصادی خودشان پرواز و به اوج قدرت 
صنعت، تجارت و سرمایه جهان رسیده و بازارهای جهان 
را تسخیر نموده اند. آیا چند سال پیش که شرکت های 
بزرگ خودروسازی آمریکا همچون فورد و جنرال موتورز و 

کرایسلر دچار بحران شدند و تا مرز ورشکستگی هم پیش 
رفتند، مدیران آن شرکت ها بازداشت و محبوس شدند؟ 
، نه تنها حبس نشدند بلکه دولت آمریکا به آنها کمک  خیر
ج شوند که با همین حمایت ها  مالی کرد تا از بحران خار
و حُسن مدیریتی که داشتند مجدداً پر و بال درآورده و 
امروز به یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان خودرو در جهان 
گر مدیران آن شرکتها را زندانی کرده  مبدل شده اند. آیا ا
بودند امروز دوباره آن شرکتها می توانستند به بزرگ ترین 
صادرکنندگان خودروی جهان تبدیل و بازار کشورهای 
سراسر دنیا را تسخیر کنند؟ هرگز چنین اتفاقی نمی افتاد و 

این شرکت ها نابود می شدند. 

لان اقتصادی زندانی شده با     بسیاری از این فعا
اتهاماتی مواجه هستند. آیا حضور آنها با این اتهامات 

هم می تواند به اقتصاد کشور کمک کند؟
بله؛ می توان این کارآفرینان را آزاد کرد و به جای زندان 
آنها را مجبور کرد که اشتغال آفرینی کنند تا مشکل بیکاری 
کشور حل شود. متأسفانه برخی مسئولان اهمیتی  در 
به مشکلات فعالان اقتصادی نمی دهند. اقتصاد بیمار 
ایران را همین کارآفرینان و فعالان اقتصادی باید درمان 
کنند. آنها می توانند در ایران سرمایه گذاری کرده و سرمایه 
خارجی را هم با وجود تحریم ها به کشورمان سرازیر نمایند 
و هر یک از آنها می توانند هزاران شغل ایجاد کرده و نه تنها 
هزاران سفره پهن کنند بلکه با ایجاد اشتغال، باری هم 
از روی دوش دولت و کشور برداشته و از وقوع معضلات 
اجتماعی جلوگیری نمایند. من معتقدم اعدام و زندانی 
نمودن فعالان اقتصادی درشت و کارآفرینان کشور شاید در 
مقاطعی تسکین دهندۀ افکار عمومی باشد، اما همگی راه 
حل های موقت با توان بسیار محدود و اساساً غیراقتصادی 
برای مدیریت اقتصاد هستند و هرگز نمی توانند سامان 
دهندۀ بلندمدت و معقولی برای اوضاع اقتصادی کشور 
باشند. راه نجات دولت از شر مشکلات اقتصادی فقط 

بخش خصوصی است. 

   به توجه به مدیران اقتصادی که پزشکیان برای 
کرده به چه میزان شرایط  انتخاب  مدیریت اقتصاد 
برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد فراهم 

خواهد شد؟
ویژه  به  خصوصی  بخش  چهاردهم  دولت  چنانچه 
کارآفرینان و صاحبان سرمایه و صنایع کلان کشور را باور 
کرده و به آنان احترام بگذارد، به طور قطع بخش اعظمی 
از مشکلات کشور مرتفع و روز به روز اقتصاد شکوفا، تولید 
جهش، کشور رشد و مردم مرفه و معضلات اجتماعی از 
بین می رود. کشور های توسعه یافته فقط توسط بخش 
خصوصی بر مشکلات فائق آمده و رشد کرده اند و هیچ 
کشوری اقتصادش توسط دولتش سر و سامان نگرفته 
است. چین تا زمانی که کمونیستی بود یک کشور عقب 

مانده بود، اما به محض اینکه به سمت اقتصاد آزاد حرکت 
و اقتصاد کشور را تحویل بخش خصوصی داد، به یکی از 
بزرگ ترین و قدرتمندترین اقتصاد های جهان مبدل شد. 
در نتیجه ایران هم چاره ندارد تا اقتصاد را به طور کامل در 
اختیار بخش خصوصی قرار داده و تمام محدودیت های 
تجاری و موانع را از سر راه شان بردارد تا روز به روز اقتصاد 
رشد کرده و کشور ساخته و ثروت و درآمد های ارزی به سوی 
کشورمان سرازیر گردد. در غیر این صورت هرگز مشکلات 
اقتصادی مرتفع نخواهد شد و بیکاری دائماً زیاد و خلق 
پول هم بیش از پیش بیشتر خواهد شد. همین الان کسانی 
در بخش خصوصی ایران هستند که حاضرند مشکلات 
کشور را مرتفع کنند، به شرطی که دولت حداقل با آنها دور 
یک میز بنشینند و با دعوت به نوشیدن یک استکان چای 
و احترام به آنان، موتور این کارآفرینان را روشن و اجازه دهند 
تا کشور را در کوتاه ترین زمان بسازند. به طور متوسط 4 الی ۵ 
فعال درشت اقتصادی و کارآفرین برجسته برای هر استان 
کشورمان کافی است تا آن استان را ساخته و پیشرفته کنند 
و در این میان بار بزرگی را از روی دوش دولت برداشته و 
کمک حال دولت هم باشند. از همین رو به مسئولین و 
سران محترم قوا پیشنهاد می کنم تا در جهت بهبود اوضاع 
، به جای زندانی کردن  اقتصادی و رفع مشکلات کشور
فعالان اقتصادی بحران زده و آبرومند، از مجازات های 
جایگزین استفاده کنند تا جدای از رسیدگی به پرونده های 
کم و احقاق حقوق و وصول طلب  تشکیل شده در محا
دولت یا بانکها و یا سایر طلبکاران، فواید و منافع دیگری 
نیز از بابت رسیدگی به پرونده های اقتصادی در دادگاه ها 

نصیب کشور و ملت گردد. 
که وعده  آقای پزشکیان می تواند جراحی اقتصادی 
داده بود را از همین جا و با این کار آغاز و با همکاری آقای 
اژه ای مجازات های اقتصادی را جایگزین مجازات ها و 
برخوردهای قهری بکنند. با این عملکرد مثبت خویش، نه 
تنها مشکلات کشور و بخش اعظمی از معضلات اجتماعی 
خ  را مرتفع خواهند نمود بلکه اقتصاد کشور را شکوفا و چر

تولید را هم بهتر از گذشته به گردش در خواهند آورد. 

   افکار عمومی و برخی رسانه ها روی برخی فعالان 
اقتصادی زندانی حساس هستند. دولت وقوه قضائیه 
چگونه می توانند در چنین شرایطی از این کارآفرینان 

استفاده کنند؟
من معتقدم باید بین بدهکار و بدهکار بانکی و مفسد 
اقتصادی تفاوت قائل شد. به هر حال بابک زنجانی برای 
کمیتی از جمله  دور زدن تحریم ها به برخی نهادهای حا
وزارت نفت کمک کرده است. وی به دولت و وزارت نفت 
بدهکار بود. این در حالی است که برای یک بدهکار بانکی 
حکم اعدام صادر نمی کنند. پس از اینکه بابک زنجانی را 
دستگیر کردند همه اموال وی مصادره شد و در نهایت حکم 
کم  اعدام برای او نیز صادر گردید، به نظر می رسد برای محا
قضائی نیز مشخص شده که وی یک بدهکار بانکی بوده و 
نه یک مفسد اقتصادی. در شرایط کنونی نیز براساس آنچه 
به صورت رسمی عنوان شده وی بدهی خود و حتی بیشتر 
از آن را نیز پرداخت کرده و به همین دلیل مشمول عفو و 

بخشش قرار گرفت. 
در اینکه مفسدان اقتصادی باید دستگیر شوند و به 
سزای عمل خود برسند تردیدی وجود ندارد. با این وجود 
از دولت جدید باید با همکاری رؤسای سایر قوا، ضمن 
اصلاح برخی قوانین بازدارنده و سیستم فاسد، زمینه ای 
را به وجود آورند تا بخش خصوصی واقعی به جایگاه واقعی 
خود بازگشته و فعالان اقتصادی خرد در کنار سرمایه داران 
کلان و میلیاردرهای بزرگ آنهم بدون وحشت و مخفی کاری 
با تمام توان به فعالیت های صنعتی و اقتصادی خود ادامه 
داده و موجب سربلندی کشور و ملت عزیز و بر افراشته 
شدن پرچم ایران اسلامی در سراسر جهان شوند. که قطعاً 
موفقیت برنامه های اقتصادی دولت نیز در گرو حمایت 
و همکاری همین بخش خصوصی و فعالان اقتصادی 
و کارآفرینان برجسته و شناخته شده است. کارخانه ها و 
صنایع به تنهایی، کشور را نمی سازند بلکه این کارآفرینان 
کشور را  کارخانه ها و  که  و انسان های توانمند هستند 
می سازند و اداره می کنند، پس قدر آنان را بدانیم و موجب 

دلخوری و ترک دیار آنان نشویم. 

اینکــه هــر کــس منافــع شــخصی و جناحی 
خود را بر منافع کشور و مردم ترجیح دهد، 
اصــلا کار پســندیده و معقولــی نیســت. 
اینکــه جمعــی بــرای ســهم خواهــی بیشــتر 
بــا گروهی دیگــر درگیر شــوند و بــرای منافع 
خ  شــخصی خودشــان، چــوب لای چــر
همدیگر بگذارنــد عاقبتی جــزء ضربه زدن 
بــه نظــام و نابــود کــردن پایه هــای اقتصاد 
ایران چیز دیگری به ارمغــان نخواهد آورد. 
تنها خواهشــی که همه فعــالان اقتصادی 
ایــران از دولــت، رؤســای قــوا و جناح های 
سیاســی دارند این اســت که منافع ملی را 
بر منافع شــخصی و جناحی ارجــح بدانند 
و با دلســوزی و همــکاری با هــم، قدم های 
مثبتــی را در جهــت ســاختن ایرانــی امــن و 

آرام بردارند


